
 

  قرآن در موضوع طلاققرآن در موضوع طلاق  یشنهاديیشنهاديپپ  ييرفتاررفتار  ييالگوالگو  یلییلیتحلتحل  ییبررسبررس

  *ییاحسان فدا

  چکیده

 خانواده، ساختار دگرگونی بر گسترده ثیراتتأ به لحاظ ،اجتماعی ای سئلهم عنوان به »طلاق«

 ملـزم  آن دابآ رعایت به کریم زوجین متقاضی طلاق را باشد. قرآن می اییبسز اهمیت حائز
 بـا . دانـد  مـی  آن لـوازم  از را معاشرت حسن با همراه جدایی و طلاق در »احسان« و کند می
مـرد بایـد   کـه   اسـت  مشـروط  به این نکته است؛ زوج یاراخت در طلاق چند هر توضیح، این

 دهد طلاق نیکی و احسان به را او یا و  حقوق زن را به خوبی ادا کند:

.  انجـام شـده بـه منظـور      تحلیلـی ـ   توصـیفی که بـا روش  نوشتار این

ونگی ایجاد سازگاری و تفـاهم در  چگ و طلاق های اه قرآن کریم به بایستهدستیابی به دیدگ
سـاختاری   ،ن منظور ابتدا با تحلیـل محتـوایی  . بدیفرایند این موضوع به سامان رسیده است

مویـدات فقهـی،    هـا جمـع اوری و   مورد مطالعه مشخص شـده و سـپس داده  کلی موضوع 
    .حقوقی گردآوری شده است و شناختی تفسیری، روان

رفـع مشـکلات    برایاه حل اساسی و قابل اطمینانی دهد که هیچ ر می نتایج نشان
وجـود   ،جدایی از همسر، به جز توافق، همدلی و همکاری زن و شـوهر طـلاق گرفتـه   

ندارد و ناگفته پیداست که تنها با برخورداری دو همسر از سطح بـالایی از پایبنـدی بـه    
را از آنـان  تـوان سـازگاری    مـی  از جمله بخشایش، انعطاف و مواسـات  ،موازین اخلاقی

انتظار داشت و تأکید قرآن در چندین آیه بر طلاق توأم با نیکوکاری یا طلاق شایسـته،  
  از شواهد این مدعاست.

  

معـروف،   بـه  امسـاک  احسـان،  به تسریح شایسته، طلاق سراح جمیل،: واژگان کلیدي

  .انعطاف، مواسات

                                                   
 .fadaei653@gmail.com؛ العالمیه المصطفیةجامعشناسی  انش پژوه دکتری قرآن و رواند.  *
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   مقدمه

 بیشـترین دارای  خـانواده  تعـالی  و تنزیـه  تکـریم،  به ساز، انسان یمکتب عنوان به اسلام

 و شـمرد  مـی  رحمـت  و مـودّت  مهـد  و تربیت کانون را مقدّس نهاد این واست  عنایت

 از هـدف  و دانـد  منـوط مـی   بنا این فساد و صلاح به را انسانی ۀجامع شقاوت و سعادت

 بـه  دسـتیابی  جمله از ،انسان معنوی و عاطفی مادّی، نیازهای تأمین را خانواده تشکیل

 طریـق  از کـه  افـرادی  از متشـکّل  اسـت  گروهی خانواده. شمارد برمی آرامش و سکون

 و بـرادر  پـدر،  مـادر،  فرزنـدان،  زن، شـوهر،  عنوان به یکدیگر با رضاع و سبب یا نَسَب

 بـه  خاصّـی  واحد در و اند آورده پدید مشترکی فرهنگ و هستند متقابل ارتباط در خواهر

 ۀدهنـد  تشـکیل  اصـلی  عناصـر  ،سـاده  نگـاه  یـک  براساس. کنند می زندگی خانواده نام

 یکـدیگر  بـا  خویش اجتماعی رسوم و آداب مطابق که است مرد یک و زن یک خانواده،

 :ک.ر( اسـت  شـده  افـزوده  آنهـا  جمع بر فرزندانی یا فرزند بعد و اند بسته زناشویی پیوند

 تـرین بناهـا در اسـلام پیمـان مقـدس      محبـوب  ،این اساسبر  ).٤ص ،١٣٦١ بهشتی،

ست که بـا طـلاق و جـدایی از    ای ا نفورترین چیز نزد پروردگار، خانهو م ]١[ ازدواج است

انسـان؛ زیـرا بـر    » روان«بـا مقولـه    مرتبط است روانىای  پدیده طلاق ]٢[.پاشدهم فرو

 اثـر  آنهـا  نزدیکـان  و بسـتگان  دوسـتان،  فرزنـدان،  بلکه ،زن ومرد تنها نه روانى تعادل

  ).٢٧، ص١٣٩١همکاران،  صدرالاشرافى و( گذارد مى

 جـدایی  و ازدواج قانونی انحلال برگیرنده در که اجتماعی ای مسئله عنوان به طلاق

 همچنـین  و جمعیـت  رشـد  رونـد  در گسـترده  تـأثیرات  به لحـاظ  ؛باشد می شوهر و زن

  .)۲۷(همان، ص است اییبسز اهمیت حائز خانواده ساختار دگرگونی

 ـ ،پدیـده ایـن   شـناخت  تعمیـق  و کشـف  با تواند مى »طلاق« باب در پژوهش  ۀزمین

 نـۀ زمی در جامعـه  آگاهی و بینش ارتقاى به و کند فراهم را آن گسترده و علمى شناخت

 در ، بـه منظـور  مناسـب  اجتماعى ى ها برنامه تدوین براى همچنین و زناشویى فرهنگ

 ایـن  .اندرس یارى طلاق زیانبار آثار و پیامدها از جلوگیرى و خانواده کانون سازى سالم

 و خانواده کانون انحلال خطر حاضر، عصر مانند زمانى هیچ در ،اجتماعى بزرگ معضل

 ـاى  جامعه اگر که چرا ؛است نداشته دنبال به را آن از ناشى سوء آثار  افـزایش  سـوى ه ب

  .)٢٨گیرد (همان، ص مى قرار بحران آستانه در حتماً برود، پیش طلاق

. دارد خـاص  مکانیسم و است طبیعى ای علقه ،ینزوج علقه اسلام، منظر از طرفی از
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 اسـت  تکـوین یافتـه   شکل این به ، با توجه به طرفینی بودن،یکدیگر به زوجین علاقه

 لدو طرفـه شـک   ۀدر نتیجه علاق ـ و شود مى در قالب خواستگاری آغاز مرد جانب از که

 همـین  بر دگىخانوا نظام که برد مى کار به عواطف مجراى از تدابیرى اسلام، .دگیر می

 گـوى  پاسـخ  نیز زن و روشن همیشه مرد علاقه و عشق شعله یعنى بماند؛ محفوظ پایه

باشد؛ منتها گـاهی   همیشه در خانواده جاری ]۳[باشد و به تبع مهر، مودت و سکونت آن

کـه منفـورترین حـلال    (جز طـلاق   ای چارهشود که  می یی مواجه ها بست خانواده با بن

ندارد. البتـه در مـواردی هـم (ماننـد وضـعیت ناامیـدی از توافـق        وجود  ]۴[ )است الهی

  ]۵[ .گردد میزوجین) طلاق واجب یا مستحب 

 معنا بدان مرد (بخصوص در طلاق رجعی)، برای طلاق حق از طرف دیگر، وجود

 به و دهد قرار زن به رسانی آسیب و اضرار برای ای وسیله را آن بتواند مرد که نیست

 و ]٦[توأم باشد  خوشی و خوبی با باید زن» داشتن نگه« و »امساک« کریم، قرآن تعبیر

کریم زوج  بنابراین قرآن ]۷[.باشد احسان همراه و نیکی با باید نیز او رهاسازی و طلاق

نماید و احسان در طلاق و جدایی  را به لحاظ اخلاقی به رعایت آداب طلاق ملزم می

 چند هر توضیح، این کند. با محسوب می را از لوازم آن ]٨[همراه با حسن معاشرت 

 است این نکته مشروط هب است؛ طلاق دادن زوج اختیار در طلاق (در طلاق رجعی)

همانند گذشته حفظ شود و طلاق همسر به خشونت و تهدید  زناشویی زندگی علقۀ که

 یا و کند ادا را حقوقش و دارد نگه خوبی به را زن باید یا که ترتیب بدین منجر نگردد؛

  ]۹[و حقوقش را بپردازد.  دهد طلاقبه احسان و نیکی  را او

ــا ــا کنون در خصــوص موضــوع طــلاق، آســیب ت ــت از آن   ه ــرون رف و راهکارهــای ب

 عنـوان نمونـه   انجام شده است. بـه  ی روانشناختی و جامعه شناختی متعددی ها پژوهش

)، ۱۳۸۷بیلـی( زاده ارد )، عظـیم ۱۳۹۱الاشـرافی و همکـاران (  توان به پـژوهش صدر  می

پور  )، دهقان۱۳۹۴)، مرادخانی(۱۳۹۴( )، جعفرزاده کوچکی۱۳۹۳( )، نوبهار۱۳۸۳اسدی (

  د. کراشاره   ها و دیگر پژوهش )۱۳۹۴)، قاسمی و همکاران(۱۳۹۴و بخشی(

 خروج از بـن بسـت   عنوان آخرین راهکار برای ، موضوع طلاق به ها در اکثر پژوهش

 ؛ی پیشگیری از آن پرداخته شده اسـت  ها و روش  ها بدر زندگی زناشویی بیان و به آسی

ی آن کـاهش یافتـه و    هـا  ولی با این رویکرد که در صورت وقوع طلاق چگونه آسـیب 

بـه پژوهشـی کـه     ؛زوجین به صورت مسالمت آمیز و با آرامش از یکـدیگر جـدا شـوند   
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این نوشتار  الگوی قرآنی را مورد بررسی قرار داده باشد، دست نیافتیم. پس سؤال اصلی

طـلاق شایسـته چیسـت و    «باشـد:   که پاسخ به آن مبنای این پژوهش است چنین می

  »کدام است؟در ارائه این راهکار در بحث طلاق کریم  قرآنالگوی 

ی  هـا  و شـیوه  کـرده  طلاق شایسته را بررسـی  نگرش قرآن به مسئلۀاین پژوهش 

تاب آسمانی مـورد تحقیـق   ی طلاق از منظر این ک ها افزایش سازگاری و کاهش آسیب

 موضـوع  در قـرآن  دیـدگاه  بـه  دسـتیابی  ،مطالعـه  این از . بنابراین هدفداده استقرار 

  .است طلاق فرایند در تفاهم و سازگاری ایجاد چگونگی و طلاق

  تحقیق روش

 تحلیـل  بـا  ابتـدا . اسـت  گرفتـه  انجـام  تحلیلـی ـ   توصیفی تحقیق روش با مطالعه این

  هـا  داده آوری جمع برای سپس و مطالعه مشخص مورد موضوعِ کُلی ساختار محتوایی،

 ی هـا  کتاب از مطالعه مورد کتبیِ منابع. است استفاده شده کتبی منابع در جوو  جست از

 بـا  پیشـین مـرتبط   شـد  انجـام  ی ها پژوهش و مقالات همچنین و غیرفارسی، و فارسی

 صورت به مرحله این خروجی ،نظر مورد منابعِ محتواییِ بررسی از پس. اند بوده موضوع

ه گردیـد  ارائـه  نهـایی  ی هـا  توصـیه  و نتایج پایان و در هگرفت قرار تحقیق مورد تحلیلی

  .است

شناسـی   م است واژگـان مـورد بحـث، مفهـو     لازم ،قبل از پرداختن به اصل موضوع

   گردند:

  معروف 

 ـ و اتصـال  یمعنـا  به ،)فاء و راء ن،یع( »عرف« از »مَعروف«  ـ در یپ  و اجـزا  دنبـو  یپ

) ۲۸۱، ص۴ق، ج۱۴۰۴،فـارس  ابـن ( .اسـت  نـه یطمأن و سکون ای ءیش کی یها قسمت

 را آن یآدم ـ نفـس  کـه  یری ـخ هـر : انـد  گفتـه  »معـروف « اصطلاحی یمعنا در یبرخ

  ).۳۴۴، ص۲جم، ۲۰۰۱ ،یازهراست ( یکی معروف و عُرف و است معروف شناسد، یم

به موضـوع معاشـرت مـردان بـا     مورد آن  ۱۹بار در قرآن آمده که  ۲۸معروف  ۀواژ

را ضـابطه و قـانون کلـی در معاشـرت و      »معـروف «زنان در محیط خانواده پرداخته و 

  .ضروری عنوان کرده استروابط خانوادگی 

گیـرد، بایسـته و    مـی  هر نوع رفتاری که در چهارچوب معروف جـای  ،از نگاه قرآن
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کـریم   قـرآن و نکوهیده اسـت.   ستوده و هر رفتاری که از این دایره بیرون باشد، ناپسند

سوره روم، هـدف   ۲۱دارد. از جمله در آیه توجهی  رابطه زناشویی تعبیراتی جالب دربارۀ

کنـد   تصـریح مـی  زوجین از یکدیگر دانسته و »آرامش«و  »سکینه«از ازدواج را، کسب 

ایجاد آرامش را به  زمینۀ هوسیل قرار دادیم تا بدین »مودت«و  »رحمت«که میان شما، 

  ن بازشناساند.  مخاطبا

  عمل به معروف در مراحل طلاق

نشـان   ،باشد که ایـن تکـرار   می مورد ۱۲کلمه معروف در آیات مربوط به احکام طلاق، 

باشد. تکرار این کلمه در بحث  می دهنده عنایت پروردگار به مسائل حقوقی زنان مطلقه

بگیـرد و از حقـوق   طلاق گویای آن است که شوهر باید مصـلحت خـانواده را در نظـر    

  کنیم: میخود، سوء استفاده نکند. چند آیه را به طور نمونه ذکر 

بـرای طـلاق داده   «پرداخت کالا به زن در هنگـام طـلاق (طـلاق رجعـی):     ) الف

  ]۱۰[.»ای است به شایستگی و حقی بر مردم پرهیزگار شدگان، بهره

 بـا وجـود   :فرمایـد  مـی  و کند میآیه به استمرار ارتباط حمایتی در امر زوجیت اشاره 

 به زن کالایی داده شود. علامه طباطبـایی  شود؛ میزوجیت قطع  اینکه در طلاق رابطۀ

 كـه  رسد مى نظر به چند هر ،جمله نیا ظاهر داند: از می جا واجب این احسان را در این

 ـ مـى  خـارج  از چـون  و دخالت دارد، حكم در بودن محسن وصف  واجـب  احسـان  میدان

 ـآ در حكـم  و اسـت  مسـتحب  احسـان  كـه  میری ـگ ىم جهینت ؛ستین  اسـت  حكمـى  هی

 ـب اهل ائمه طرق از حیصر اتیروا كنیل و ،»وجوبى« نه ،»استحبابى«  در حكـم  تی

 :فرمـود  سابق در كه باشد همان آن در وجه دیشا و است دانسته واجب را هیآ

... مطلقه زنان بر احسان هیآ آن در كه 

 همان كه نیمحسن بر احسان حكم زین هیآ نیا در پس ،ه استكرد واجب را »مسرحه«

 )۲۴۵، ص۲، ج۱۳۹۴. (طباطبـایی،   است شده واجب و محقق باشند دهنده طلاق مردان

ا زنـان مطلقـه ر   ه همـۀ ای دیگر همچون صاحب تفسیر نمونه معتقدند ظاهر آی اما عده

این حکم در مورد زنانی است که مهری در حـین   ۲۳۶شود؛ ولی به قرینه آیه  می شامل

 کـه احسـان   دهـد  مـی  عقد ندارند و قبل از آمیزش طلاق داده شده اند. ایشان احتمال

با این تفاوت که در مورد زنان بدون مهر، واجب و در موارد  ؛برای تمامی مطلقات است

 ) در هر صورت قـول مشـهور  ۲۱۵، ص۲، ج۱۳۷۴ی، دیگر مستحب است.(مکارم شیراز
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 اول است.دیدگاه مفسران همان 

  :چنین آمده استشریفه  این آیۀ در خصوصدر تفسیر نمونه 

ى و یجـو  رى از حـس انتقـام  یاى در جلـوگ  ه اثر قابل ملاحظهین هدیجا كه ا از آن 

ى حاصـل  یونـد زناشـو  یكه ممكن است بر اثـر گسسـتن پ   دارد ىیها ى زن از عقدهیرها

 ـگو كوكارى و احسان وابسته كرده و مىیه نیآن را به روحمذکور ه یدر آ ؛شود د: ی


كوكارى ید با روح نیعنى بای »كوكاران لازم استین عمل بر نیا«  ]۱۱[ 

 خته باشد.یآم و مسالمت

 كم مزبـور جنبـۀ  ن است كه حینه به خاطر ا» كوكارانین« ر بهیدا است تعبیپناگفته 

فه است ین وظیاجرای ارخواهانه افراد در یاحساسات خ کیبلكه براى تحر ،الزامى ندارد

  ن حكم جنبه الزامى دارد.یا ،طور كه اشاره شد گرنه همانو

 ـ   »متـاع « ر بهیتعب ،د به زن بپردازدیمرد باکریم در مورد آنچه  قرآن رده و بـه کـار ب

شـود و   مند و متمتع مى ست كه انسان از آنها بهرهى ایزهایبه معناى چ ،در لغت »متاع«

 ـیز ؛گردد ر پول و وجه نقد اطلاق مىیبه غ غالباً تـوان   م نمـى یطـور مسـتق  ه را از پول ب

بـه   »هی ـهد«قـرآن از   مبنـا، ن یهم ـ بـر  .شود »متاع«ل به ید تبدیبلكه با ،استفاده كرد

 ر كرده است.یتعب »متاع«

اى از اجنـاس   هیشود كه هد ار مىیرا بسیز ؛اردن موضوع از نظر روانى اثر خاصى دیا

هـر چنـد كـم     ؛شـود  مانند خوراك و پوشاك كه براى اشخاص بـرده مـى   ،قابل استفاده

هرگز آن اثـر   ،ل كنندیگذارد كه اگر آن را به پول تبد روح آنها مى براثرى  ؛مت باشدیق

ائمـه   غالبـاً  اسـت؛  دهینه به ما رسین زمیاتى كه در ایروا براساسرا نخواهد داشت و لذا 

. انـد  ن زراعتى ذكر كـرده یا زمیى و یه را امثال لباس و مواد غذایهد مصادیق اطهار

  ).٢٠٠ص ،٢ج ،١٣٧١ شیرازی، (مکارم

  احسان

) .۵۷ص ،۲ج فـارس،  (ابـن شده اسـت.  گرفته  ن و نون)ی(حاء، س» حُسن«از » اِحسان«

 ،۵ج ،یجـوهر . ۴۰۲ص ،۱ج ،دیدر (ابن اند قبح (زشت بودن) دانسته حسن را ضد یمعنا

، م۲۰۰۱، ی(ازهـر  انـد.  کردن) معنا کـرده  ی(بد ۀئاسـا احسان را ضد یبعض). ۲۰۹۹ص

 یهم محاسـن (از الفـاظ هـم خـانواده احسـان) را مقابـل مسـاو        یبرخ ).۳۱۵ص ،۴ج
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  .اند ها) شمرده ی(بد

 مثل ،است کردن نیکى ىامعنه ب افعال باب مصدر »احسان«

 )کلمه معروف و احسان )۱۳۶ص ،۲ ج قرآن، قاموس( )۸۳ :بقره .

 ۲۲۹آیه  .باشد می و هر کدام دارای مرادی خاص اند بکار رفتهگاهی قرین هم در قرآن 

؛  : فرمایـد  می بقره که ۀسور

احسان در این آیه در کنار معروف ذکر شده است. با معروف، قید امساک و بـا احسـان،   

ایجاب حقی است که باید شـناخته و رعایـت   » امساک«قید تسریح آمده است؛ چون در 

باید با نیکی و مراعـات همـان    ؛که رها کردن و رفع زوجیت است» تسریح«ولی  ؛شود

). جالـب توجـه اینکـه در    ۱۴۵ص ،۲، ج۱۳۶۲طالقـانی،   :حقوق سابق انجام یابـد (ر.ک 

عنی کاری که در عرف ناپسند نباشـد؛  مورد رجوع و آشتی، به معروف تعبیر شده است؛ ی

بالاتر از معروف تا مـرارت و   است که چیزی گردیده تعبیر جدایی به احسان ولی دربارۀ

 ،۲، ج۱۳۷۴یرازی، مکـارم ش ـ  :(ر.ک کنـد تلخی جدایی را برای زن به این وسـیله جبران 

    ).۱۶۷ص

 امساك

ى گرفتن امعنه که ب »تمسیک« وى گرفتن و نگاه داشتن امعنه ب »امساک«و »مسک«

منـع کـردن و نگـاه    در واقـع  گویند که  »امساک«را از آن  »بخل«و چنگ زدن است. 

  داشتن مال از دیگران است.

  ـ

 جوینـد و آن را حفـظ و بـه آن عمـل     مـی  آنان که به کتـاب تمسـک  ( ؛ )١٧٠(اعراف: 

  .»کنیم ما اجر مصلحان را تباه نمی ؛دارند می پاه کنند و نماز ب می

آنکه بشما روزى یا کیست ) ۲۱(ملک:  ـ

  دهد اگر خدا روزى خود را منع کند.

  ).10: متحنهم( ...ـ

ء: التعلّق به و حفظه. قال تعـالى:   الشی  إِمْسَاک

  )؛٢٢٩: هبقر(  :و قال  )٦٥ :حج( ،
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 )٧٦٨ ص ق،١٤١٢ ،اصفهانی راغبأی: یحفظها (

بر اساس معناي لغوي امساك، در موضوع مورد بحث، نگهداري با حفظ و رعایت 

  حقوق زن و استمرار زوجیت مراد است. 

 تسریح (سراح)

میـوه   ى گیاه و درختى است که برگ وابه معن ،(بر وزن شرح) »سرح«از ماده  »سراح«

و   شـتر را رهـا کـردم تـا از گیاهـان      به آن معناست که »سرحت الإبل«؛ چنان که دارد

تر، به معنى هر گونه رها کردن هر چیز و هـر   وسیعدر معنای د، ربرگ درختان بهره گی

بـه   »تسـریح الشـعر  . «آید ، و گاه به کنایه از طلاق دادن نیز مىشود میشخص اطلاق 

 مسـوولیت زوجیـت اسـت.   ى رهایى از قید و امعن ،که در آن شود شانه زدن مو گفته مى

  ).٢٣٨، ص٢، ج١٣٧٣، مقداد فاضل(

تـوأم بـا    ،کردن زنـان ، رهـا مورد بحـث  ۀدر آی »سراح جمیل« به هر حال منظور از

 انصـاف،  مثـل  اخلاقـی  امـور  نیکى و خوبى و بدون رفتارهای پرخاشگرانه و با رعایـت 

  ).٢٨١ ص ،١٧ ج ،١٣٧٤ عدالت است (مکارم شیرازی، سخاوت و

اى رها  زنان مطلقه را به طرز شایسته« آخرین حکم آیه مورد بحث این است که

توأم با  اى رها کردنبه معن »سراح جمیل« » کنید

بر این محبت و احترام، و ترك هر گونه خشونت و ظلم و ستم و بى احترامى است، 

سته یا باید همسر را به طور شای ،بقره آمده است سورة 29ه ه که در آیگون همان اساس

 رد:با نیکى و احترام رها کاو را و یا  داشت هنگ

 .  

معیارهاى اخلاقـی تـوأم باشـد و هـم جـدا      رعایت هم ادامه زوجیت باید با در واقع 

مهـرى،   ، هر گونـه بـى  هر گاه شوهر تصمیم بر جدایى گرفت نه اینکه از همسر؛ شدن

 ظلم، بدگویى و خشونت را در مورد همسرش روا دارد.

طبـق سـنت اسـلامى     دادن ى طـلاق ارا به معن ـ »سراح جمیل« بعضى از مفسران

آمـده نیـز ایـن     »عیون الاخبـار « و »ابراهیم بن على« در روایتى که در تفسیر .اند گرفته

هر چنـد   ؛محدود نیست ن معناای به »سراح جمیل«تردید  بیولى  ؛تى منعکس اسامعن

  ).٣٧٤، ص١٧ ، ج١٣٧٤ ،مکارم شیرازییکى از مصادیق روشن آن است. (این معنا 
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  کریم طلاق شایسته از منظر قرآن

 توانـد  نیـز نمـی  و این  ]١٢[زندگی خانوادگی به وحدت و مودت و رحمت نیاز دارد تداوم 

 ـ   بلکه باید جـذب و کشـش از هـر دو طـرف     ؛اشدیکطرفه و یک جانبه ب  ـ زن و مـرد 

 باشد.

راه باشـد؛  یا در یکی جاذبه و در دیگری دافعـه   نباشد؛حال اگر در هیچ کدام جاذبه 

در روایت نیز طلاق، نـوعی راه حـل و البتـه در شـرایط     درمانی جز طلاق وجود ندارد. 

چیـز مـانع جـدایی شـما از     چـه  «که حضرت فرمودند: ناچاری عنوان شده است؛ چنان 

  ).٤٦٧، ص١١(کلینی، ج ]١٣[ »همسر بدخلق است

این است که اسلام هم پیروان خود را به دعا کردن تشویق کـرده  توجه جالب  نکتۀ

در خصـوص عـدم    خـدا  رسـول روایت با این حال و هم وعده استجابت داده است. 

پـنج  « فرمایند: می در روایتی خدا تجابت دعای پنج شخص خواندنی است. رسولاس

 ـ  مـی  کـه زنـش او را آزار   مـردی ... :ند که دعاى آنها مسـتجاب نشـود  ا کس ه دهـد و ب

 ،١جق، ١٤١٣(صـدوق،   ]١٤[ »...دارد و او را رهـا نکنـد  (مهریه) او بدهد ه اى که ب اندازه

  ).  ٢٩٩ص

قـرن پـیش بـه     ١٤در حـدود  کـریم   قـرآن تر در باب این موضوع اینکه  لۀ مهممسئ

متعـدد   آیـات در قالـب   ،جـدایی زن و شـوهر  هـای   بایسـته ت در طلاق و مسالم ۀمسئل

ای  کریم به چنـین مسـئله   قرآنپرداخته و این مسئله را مورد تأکید قرار داده است. ورود 

با ارزشـی نبودنـد.    یدر زمانی صورت گرفت که زنان در میان قوم عرب دارای جایگاه

 شـمار  ضعیف و نـاچیز بـه   ییک موجود اکثر ملل و اقوام، زن دهد در می تاریخ نشان«

شـهوت   یخدمت به مردان و اطفا یدادند و فقط زن را برا یبه دختران ارث نمآمد.  می

زن از سرنوشت و آینـده خـود کـاملاً ناآگـاه بـود و       د.داشتن می مردها نگاه یجنسی برا

و همچنـین  دانسـت   مـی  جـایز  یبدون هـیچ تحدیـد   ،تعداد زوجات را مانند یهود عرب

کـرد و... .   مـی  دختران را زنده به گور .کرد می لاق را بدون هیچ قید و شرطی تجویزط

توانسـت   مـی  مُرد، مرد می ی متعدد بگیرد یا طلاق بدهد. اگر زن ها توانست زن می مرد

تمـام ملـل    زن حـق ازدواج مجـدد نداشـت. تقریبـاً     ،مـرد  میزن بگیرد ولی اگر شوهر 

مشـترک بودنـد کـه زن نبایـد در اراده و عمـل       متمدن پیش از اسـلام در ایـن جهـت   

  استقلال و آزادی داشته باشد و باید تحت قیمومیت مرد زندگی کند.
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ی بهشت معرفـی   ها را یکی از گل یت داد و زن صالح ونیکوکاراسلام به زن شخص

ر افـراد را  و کوشید توجه والدین و دیگ ]١٥[کرد و از زن با عنوان گلی خوشبو یاد فرمود 

  ).٥٥ص، ١٣٩٤(پیرمرادیان و همکاران، » سوی زن معطوف داردبه 

بنابراین توصیه به حفظ حقوق زن و حسن برخورد و ملاطفت با او در فرایند طلاق 

تـوان گفـت ایـن مسـئله جـزو       مـی  و جدایی زوجین از ابداعات دین اسلام است، بلکه

مهـری   بـی پـر از  اسـت کـه در فضـایی    کریم  قرآنشناختی  ی تربیتی و روان ها شگفتی

به صبر و احسـان نسـبت    وقاطعانه از ایشان در موضوع طلاق حمایت  ،نسبت به زنان

  .توصیه کرده است به زوجه

شناسی خـانواده بـر ایـن مطلـب صـحه گذاشـته و طـلاق         امروزه حتی دانش روان

کنـد.   مـی  ی کاهش رنـج و آلام جـدایی زن و مـرد معرفـی     ها شایسته را یکی از روش

ی خود طـلاق ممکـن اسـت بـر      ها اند که برخی ویژگی ختلف گزارش کردهمطالعات م

  .)٤٧٨ص، ١٣٩٥(نظری فر و همکاران،  سازگاری روانی بعدی تأثیر بگذارند

 روانی، عاطفی، جسمی، از اعم زن ابعاد سایر بر طلاق اقتصادی، بر پیامدهای علاوه

، ١٣٩٣همکـاران،   گـذارد (زارعـی و   مـی  تـأثیر  زنـان  معنـوی  و حتـی  اجتماعی جنسی،

 بلکه است، مهم عنوان انسان به فردلحاظ تأثیرات مختلف بر  از تنها نه ). طلاق٢٣ص

 دانیم مى که طور قابل اعتناست. همان جمعیت حتى و اقتصاد فرهنگ، جامعه، دیدگاه از

و بـه   یکـدیگر  مـرد بـراى   و زن کـه  اسـت  شده ذکر اسلام مبین دین مختلف متون در

 مختلـف  فوایـد  داراى است، ازدواج همانا که آنها پیوند. ندا شده ریدهآف» مکمل«عنوان 

 نیمى با» ازدواج«مقوله  احادیث در که جا آن تا است اجتماعى و تکاملى جسمى، روانى،

 و رسـمى  قراردادهاى و آیین طبق زوجین پیوند آنکه از و پس شده شمرده برابر دین از

 و محیطـى  شخصـیتى،  گونـاگون  بـه دلایـل   دطرفین نتوانن اگر شود، مى برقرار عرفى

 شوند جدا هم از ضوابطى و مقررات باید طبق ناچار به کنند، زندگى یکدیگر با اجتماعى

 را خـویش  خور در و مناسب همسر بگیرند تا تصمیم دوباره شاید که دارند را حق این و

  ).٢٧، ص١٣٩١بیابند (صدرالاشرافی و همکاران، 

رفتـاری،  ـ   است. درمـانگران شـناختی   یزای شدید تنشبدون تردید عامل  ،طلاق

تعداد، شدت و اثر تجمعی تقاضاهای متعددی را کـه زوجـین یـا خـانواده طـی فراینـد       
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برای مقابلـه بـا ایـن     را ی در دسترس آنها ها منابع و مهارتنیز  وکند  می طلاق تجربه

ای یـا فشـار روانـی     ابلهبه رغم آموزش الگوی مق. دهند قرار می ارزیابی مورد  ها خواسته

ممکن است خطر ناکارآمدی خانواده یا زوج با توجه به سطوح تقاضا و کمبود در منـابع  

یاری رسان افزایش یابد. ادراکات اعضای خانواده از تقاضاها و توانایی آنها برای مقابلـه  

ی  هـا  کننـد. مهـارت   مـی  ای ایفا نقش برجستهبا این فشارها در مقابله با مسئله و فشار 

 ی نامناسب یا تحریـف شـده،   ها رفتاری در ارزیابی و اصلاح شناختـ   درمانگر شناختی

. داتیلیـو،  بسیار مؤثر باشـد (فرانـک ام    ها ای خانواده تواند در بهبود راهبردهای مقابله می

شناسان معتقدند هر قدر جدایی و طلاق زن و مرد با مصـالحه و   روان ).٢٤٤، ص١٣٩١

نجام شود، فشارهای ناشی از طلاق کاهش یافته و زوجـین بحـران   مسالمت بیشتری ا

گذارند و در صورت تصمیم به رجـوع مجـدد    می طلاق را با موفقیت بیشتری پشت سر

از منظـر  . بر این اساس کنند می به یکدیگر با آرامش و مسالمت زندگی جدیدی را آغاز

صحیح و بـا  ای  باید به شیوه کریم، جدایی زن ومرد از یکدیگر های قرآن اسلام و آموزه

 به نیکی صورت گیرد تا هم روحیه زن آسیب نبیند و هـم مـرد بتوانـد مجـدداً    و توافق 

  د.کنازدواج 

به هر حال اسلام نه تنها طالب این است که زنـدگی خـانوادگی شـکلی معـروف و     

 عاقل پسند داشته باشد و زن و شوهر از لحاظ اخلاقی و نحوه معاشرت بـا یکـدیگر در  

 ـ  حد مطلوب و ایده آل باشند، بلکه جدا شدن آنهـا نیـز بایـد بـه      ـ در صورت ضرورت 

  و خدا پسندانه باشد. منطقی و نهشکل معروف و عاقلا

اگر زندگی خانوادگی معروف و پسندیده است، طلاق و جدایی منکر و ناپسند اسـت  

زنـدگی   ،سـت زندگی زن و مـرد موجـب افسـاد ا    ۀمثلا زمانی که ادام صورتیو اگر در 

این افساد و منکـر   از ادامهخانوادگی منکر و ناپسند است باید طلاق معروف و پسندیده 

از یکـدیگر نیـز    صورت جـدایی و البته جا دارد که زن و مرد مسلمان در  جلوگیری کند

  ی غلط و غیر متعارف گام ننهند. ها معیارهای اسلامی و اخلاقی را رعایت کنند و به راه

، روشـن  مجیـد  ی در آیات مربوط به طلاق در قـرآن سیر بااست که  لدلیبه همین 

این است که مواسـات در زنـدگی زوجـین و بریـدن از      ۀهمه جا بحث دربار شود که می

:معروف و احسان باشددر قالب و چهارچوب یکدیگر 
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 )مرتبه دو ]کرد تواند رجوع آن در شوهر که ی[طلاق؛ )٢: طلاق 

  ».کند رها نیکی به یا دارد و او را نزد خود نگه سازگاری پس یا به .است

کنـد کـه    مـی  مقیـد نکتـه   داری و امساک زن را به ایـن گهن کریم قرآن علت اینکه

است که ممکن است کسی بعد از طلاق برگردد و با همسـر خـود    آن ؛باشد »معروف«

  منظورش از آشتی کردن ایجاد زحمت و دردسر برای او باشد. اما؛ آشتی کند

 یبرقـرار  بـه انگیـزۀ  باید  بلکه آشتی کردن صرفاً ،پسندد اسلام چنین روشی را نمی

    ).٢٤٤ص ،٢ج ،ق١٣٩٤ طباطبایی،( تفاهم و گذشت و مودت و رحمت باشد

ف هـم  کـه از معـرو  ـ   و رها کردن زن را به احسان» تسریح«همچنین علت اینکه 

 ـ شـوهر   این است که ممکن است ؛کند می مقیدـ   تر است تر و مهم جالب ان پـس از پای

نـین روشـی پسـندیده    ، چقرآناز منظر  .ی مالی کند ها را گرفتار محدودیت زن، او عدۀ

چنین زنی مورد احسـان شـوهر سـابق خـود      ،بلکه باید به حکم اخلاق اسلامی ،نیست

 را زن حقـوق  كـه  است نآ ،كىین و احسان با توأم دنش جدا از منظور نیا بنابر« باشد.

 نامناسـب  سـخنان  او سـر  پشـت  و نرسـاند  او بـه  انىیز و ضرر ى،یجدا از بعد و بپردازد

 ـنگ او از را مجـدد  ازدواج امكـان  و نسـازد،  نیبـدب  او به را مردم و د،ینگو (مکـارم  » ردی

  ).١٦٨ص، ٢، ج١٣٧١شیرازی،

 طـلاق  را زنان هرگاه و«فرماید:  مذکور میلب م و تأکید مطاتحکاسنیز برای  قرآن

 یا و دارید نگاه ]خانه در[ سازگاری به را آنها یا عدّه زمان پایان نزدیک تا بایستی ،دادید

 کـس  هـر . کنیـد  ستم آنها بر تا ریددا هنگ آزار به را آنان نیست روا و کنید رها نیکی به

  ]١٦[.»است کرده ظلم خود بر همانا ،کند چنین

دارای رفتـار غلـط و غیـر اخلاقـی اسـت و زن را      که در زنـدگی خـانوادگی    مردی

غیر اقدامات دهد و در جدا شدن از زن، به حرکات و  می لوم قرارافسرده و پژمرده و مظ

  مرد ایده آل و مسلمان متعهد و مکتبی نیست. ؛آورد می اخلاقی و غیر اسلامی روی

و خواه در طلاق و جـدایی، شخصـیت   مرد وظیفه دارد که خواه در زندگی زناشویی 

زن را محترم بداند و از برخوردهای نامطلوب و منکر و خلاف احسان بپرهیزد و  یانسان

  تقوای خود را زیر پا نگذارد.

مقرر داشـته اسـت؛ بـرای    » وظیفه«مرد باید بداند که قرآن به همان اندازه که برای زن 
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نسان از زن انتظار اجرای وظـایفی بـیش   قائل شده و خلاف عدالت است که اگر ا» حق«او 

توانـد بشـکند. بـه همـین لحـاظ       از مقرارت دینی داشته باشد؛ حتی طلاق این قانون را نمی

ای که به نحو متعارف فطـرت انسـانی بـر عهـدۀ      است که از منظر قرآن، در برابر هر وظیفه

دوش آنهاسـت،   و براى زنـان، هماننـد وظـایفى کـه بـر     « زنان است، برای آنها حقی است: 

 ).٣٨١، ص١٣٨٨(بهشتی،  ]١٧[»اى قرار داده شده است حقوق شایسته

هستند که بر تمـامی روابـط    »اخلاقی« یاصل این آیات درصدد تأسیسبه هر حال 

ص بـرای تعیـین حقـوق و تکـالیف باشـد      زوجین سایه افکنده و ضابطه و ملاک تشخی

تکالیف و مصـادیق گونـاگون آن    ) ؛ که این حقوق و٣٢، ص١٣٨٧زاده اردبیلی،  (عظیم

    در عرصۀ فقه و کلام فقها به وضوح آمده است.

  مؤیدات الگوي قرآنی طلاق شایسته 

 ـ   ،است الهام گرفته کریم قرآنموضوع طلاق شایسته که از   هـای  بامـورد بحـث در کت

  پردازیم: می یی از این مؤیدات ها در ادامه به بخش است. تفسیری، فقهی، حقوقی

 سته از منظر تفاسیرطلاق شای

انـد.   پرداختـه  قرآنی در بحـث طـلاق   و شیوۀ تفاسیر متعددی به موضوع طلاق شایسته

 از آنهـا  بـه دو مـورد   عنـوان نمونـه   اند کـه بـه   وارد شدهمسئله  تر به دقیقبرخی از آنها 

  :پردازیم می

ن تسـریح ز « مـراد از  ظاهراً« :فرماید میگونه  در المیزان این علامه طباطبایی 

بـه ایـن معنـا کـه زن      ا در جدا شدن و نشدن آزاد بگذارد؛این است که او ر »به احسان

محکوم نباشد که اگر همسـرش خواسـت در    بعد از دو نوبت مطلقه شدن، دیگر به این

دست او به جایى بند نباشد، بلکه شوهر در مدت عده، رجوع نکنـد، تـا    ند؛عده رجوع ک

این است که مراد، طـلاق سـوم باشـد، چـون تفریـع       تر عده سر آید، لکن از این واضح

بیـانى   »فَـإِنْ طَلَّقَهـا ...  « این جملـه را مطلـق آورده اسـت و بنـابر    »فامساک ...« جمله

  تفصیلى بعد از بیانى اجمالى براى تسریح خواهد بود.

مقیـد   »احسـان «را بـه   »تسـریح «و  »معـروف « را به »امساک«همچنین دراینکه 

شود که  براى اینکه چه بسا مى ؛است که بر خواننده پوشیده نیست کرده، عنایت لطیفى

امساک همسر و نگهدارى او در حباله زوجیت (پیوند زن و شوهرى) به منظـور اذیـت و   
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اسـت، نـه معـروف و     ر و زشـت منک ـرویکـرد  است کـه چنـین    روشناضرار او باشد و 

گذارد  تنهایش مىدهد و هم چنان  ، آرى کسى که همسرش را طلاق مىاست پسندیده

بـار دیگـر طلاقـش    کنـد،   مـی اش شود و آن گاه به او رجوع  تا نزدیک تمام شدن عده

دارى  امسـاک و زن  ؛کنـد  دهد و به منظور اذیت و اضرار به او این عمل را تکرار مـى  مى

دارى در اسلام نهى شـده اسـت، آن   همسرمنکر و ناپسند است، و از چنین چنین کسی 

بـه او  زن بعد از طلاق مرد ز و مشروع است که اگر رى در شرع جایدا گونه تداوم همسر

خـداى   باشد؛ به طوری که مقصـود وغـرض  التیام و آشتى رجوع رویکرد کند  رجوع مى

(در امتـداد   تعالى در خلقت زن و مرد داشته، یعنى سـکون نفـس و انـس بـین ایـن دو     

  حاصل گردد. زوجیت)

م امساک به معروف را جـایز دانسـته و   اسلاکه  است گونهامساک دو بر این اساس 

 اسـت: یعنى رها کردن زن، نیز دو گونـه   »تسریح« اما .ز ندانسته استنوع دیگر را جای

گرفتن طلاق دهد، که  انتقامیکى اینکه انسان همسر خود را به منظور اعمال غضب و 

 دهکه شرع آن را تجویز کر است صورتى دیگرچنین طلاقى منکر و غیر معروف است و

و شرع   طلاق آورده و آن طلاقى است که متعارف است به همین دلیل احکامى براىو 

 ـ هم چنان که در آیات بعدى مـى  .داند منکرش نمى  د:فرمای

  ه، و اگر در آیه آورد، اصل در تعبیر همین است که در دو آیه بعد

ه بلکه امساک را به معروف و تسریح را به احسان مقیـد کـرد   را نیاورد حث تعبیرمورد ب

  د:فرمای که آیه، با مطالب آیه بعدش که مىاست به خاطر این  است؛

....تناسب و ارتباط بیشترى داشته باشد ،  

بـه قیـد معـروف و هـم بـه قیـد        »تسـریح « و »امساک« شدنتوضیح اینکه مقید 

بـه   ؛براى این است که این دو عمل (یعنى نگـه داشـتن زن و رهـا کـردن او)     ؛احسان

بـا ایـن تفـاوت کـه شـارع در       ؛نحوى صورت بگیرد که موجب فساد حکم شرع نشـود 

کنـد، بلکـه    بسـنده فرض رها کردن زن، نخواسته است به صـرف معـروف بـودن آن    

در فـرض   به عبارت دیگـر  .بوده باشدنیز ته است علاوه بر معروف بودن، احسان خواس

یعنـى   ؛دارى بـه شـکل معـروفش باشـد     نگهدارى زن همین مقدار کافى است که نگـه 
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 چنان که در آیات بعد فرمـوده:  ؛منظور مرد از رجوع به زن، اذیت و آزار او نباشد

ولى  .دیندار نگه او حق به تجاوز و تیاذ منظور به را زن ؛

چون ممکن است مرد بـه   ؛در مورد رها کردن زن، معروف بودن شکل آن کافى نیست

کـنم کـه فـلان مقـدار از      دهم و آزادت مـى  همسرش بگوید به شرطى تو را طلاق مى

شـکل طـلاق   ن شک ای بی،راضى شودونیز زن  برگردانى ،اى اى که از من گرفته مهریه

افکار عمومى طلاق معروفـى باشـد، و کسـى آن را منکـر و      ممکن است از منظردادن 

جـا قیـد    در ایـن  دلیلو به همین  نیستپس قید معروف به تنهایى کافى  .ناپسند نداند

 ).٣٥١، ص٢ (طباطبایی، ج» و حکم را به احسان مقید کرد .دیگرى آورد

 ـ به »امساک« داشت، توجه باید«ت: در تفسیر نمونه این چنین بیان شده اس  ىامعن

 از بعـد  »بِإِحْسـانٍ  تَسْـرِیحٌ « جمله و ؛است ساختن رها ىامعن به »تسریح« و نگهدارى،

 مـوازین  رعایـت  بـا  را دو آن کـه  کنـد  اشاره مى سوم طلاق به »مَرَّتانِ الطَّلاقُ« جمله

 از منظـور  کـه  اسـت  آمـده  متعـددى  روایـات  در( سـازد  مى جدا هم از اخلاق، و انصاف

 احسان با توأم شدن جدا از منظور بنابراین). است سوم  طلاق همان »بِإِحْسانٍ تَسْرِیحٌ«

 او بـه  زیـانى  و ضـرر  جـدایى،  از بعـد  و بپـردازد  را زن آن حقوق که است، آن نیکى و

 امکـان  و نسـازد،  بـدبین  او به را مردم و نگوید، نامناسب سخنان او سر پشت و نرساند

  .نگیرد او از را جددم ازدواج

 و صـفا  و نیکـى  و معروف با باید کردن آشتى و زن نگاهدارى که آن گونه بنابراین

، ١٣٧٤ (مکـارم شـیرازی،   .گـردد  تـوأم  احسان با باید نیز جدایى ؛باشد همراه صمیمیت

  ).١٦٨ ص ،٢ ج

  طلاق شایسته از منظر فقه و حقوق

خدای سبحان، از پیوند . ئل شده استکریم برای خانواده قداست و منزلت خاصی قا قرآن

می» نعمت الهی«و خانواده را نیز  ]١٨[یا پیمان محکم یاد کرده » میثاق غلیظ«ازدواج به 

بـدیلی بـرای    و کانون بی ]٢٠[های روزانه خانه رنج خانواده از نظر قرآن، فراموش ]١٩[.داند

ن و محبـوب واقـع   و نیاز انسان به دوسـت داشـت   ]٢١[ارضای مشروع غریزه جنسی است

به دلیل همین جایگاه ارزشـی خـاص، حراسـت از     ]٢١[.کند شدن را تأمین و تضمین می

خانواده واجب و تلاش به منظور تقویت و استحکام پیوندهای خانوادگی ستودنی است و 
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روشن اسـت کـه   ). ٨٨و  ٩، ص٥، ج١٣٦٥کلینی، (پاداشی معادل جهاد در راه خدا دارد 

اوصاف و کارکردهای مذکور است که زوجین به وظایف، تعهدات و  خانواده زمانی واجد

در غیر این صورت، کارکرد معکوسـی خواهـد   . حقوق خود در قبال یکدیگر پایبند باشند

 .داشت و اگر قابل بازسازی نباشد، تلاش برای بقای آن بیهوده است

حـاکم   طلاق به دست مرد و یا در مواردی به دست ،در حقوق اسلامی گفتنی است

به رغـم   گردد واعتنا  این مسئله، در شرایطی که مرد به حقوق همسرش بی. شرع است

. مشکلاتی جـدی بـه دنبـال خواهـد داشـت      ،درخواست زن، به طلاق وی راضی نشود

امسـاک اضـراری   . تعبیـر کـرده اسـت   » امساک اضراری«از این وضعیت به کریم  قرآن

مرد به تعهـدات خـود   ن ضرر است؛ زیرا یا دوام زناشویی برای ز ،حالتی است که در آن

از نظـر  . آیـد  برنمـی وظـایف زناشـویی   از عهـده اجرایـی   ند نیست و یا بدر قبال زن پای

کریم، مرد یا باید همسرش را به شایستگی نگه دارد و یا وی را به نیکی رها کنـد   قرآن

 ظـایف زناشـویی  تواند زن را در علقه زوجیت خود نگه دارد، بدون اینکه به و نمیمرد و 

در ایـن خصـوص   . اما چه بسا مرد به هیچ یک از اینهـا تـن در ندهـد    ؛ند باشدبپای خود

 :ترین آنها عبارت است ازشود که مهم هایی طرح می پرسش

یـا  » امسـاک بـه معـروف   «تواند مرد را بـه یکـی از دو امـر یعنـی      آیا دادگاه میـ  

  نباشد، زن را مطلقه کند؟ سازکار مجبور کرده و اگر اجبار » تسریح به احسان«

مربـوط اسـت    حدود اختیار دادگاه در طلاق قضایی منحصراً به مسئله ترک انفاقـ  

  شود؟ نیز شامل میرا  یا امور غیرمالی زناشویی

اختیار دادگاه در طلاق قضایی مربوط به رفتارهای اضراری ارادی و عمدی مـرد  ـ  

  شود؟ نیز شامل میرا وی است یا رفتارهای ناشی از عجز و ناتوانی 

  .وجود ندارد دیدگاهاز نظر فقهی، اتفاق  مذکور های پرسش دربارۀ

برخی فقها نگاهی موسّع به آیات مذکور داشته و از آن یک اصل کلـی، یعنـی منـع    

برخی معتقدند این آیات در صـدد  . اند امساک اضراری در روابط خانوادگی، استنباط کرده

آن این که هر کس در زندگی مشترک خویش ناچار اسـت  بیان یک حکم کلی است، و 

قیام کند و یا همسـرش را   یا به طور کامل به حقوق زوجیت: یکی از دو راه را طی کند

 :به راه خود برودوی تا  رها کند
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و الذی یظهر من هذه الآیات الکریمة هو أنها فی صدد بیان حکم کبـروی و هـو   «

حلـی،  ( »... جیة لا بد له من سلوک أحد طـریقین أن کل شخص بالنسبة إلى حیاته الزو

  ).120، ص1391؛ به نقل از هدایت نیا، 186، ص1415

استاد مطهری نیز از این نظریه دفاع کرده و در جهـت تقویـت مبـانی آن کوشـیده     

  :گویدمی زمینهوی در این . است

 انـد ایـن آیـات مخصـوص     بعضى از فقها از همین جا دچار لغزش شده، خیال کرده

مـردان را   همـۀ خیر، این آیات تکلیـف   ؛خواهند در عده رجوع کنند مردانى است که مى

  ).٢٩٠، ص١٩، ج١٣٧٤مطهری، (کند  در هر حال در برابر همسرشان روشن مى

 ؛دارد مردی که همسرش را در علقه زوجیت خود نگه مـی : افزاید در ادامه می ایشان

از اختیـار خـود در    ؛دارد ق و معطّل نگه مـی کند و او را معلّ ولی به حقوق وی اعتنا نمی

کند و این مشکل به دست حاکم و از طریق طلاق قضـایی   حق طلاق سوء استفاده می

  ).  ٢٨٧همان، ص(به سهولت قابل حل است 

پندارنـد و   سپس با انتقاد از کسانی که حق طلاق زوج را مطلـق مـی  استاد مطهری 

  :نویسد رفتار شوهر بسوزد و بسازد، میمعتقدند زن باید بر مشکلات ناشی از سوء 

دینى که . به عقیده اینجانب این طرز تفکر با اصول مسلّم اسلام تضاد قطعى دارد

ی عنوان هدف عنى برقرارى عدالت را بهی) قیام به قسط(زند،  همواره دم از عدل مى

و ، چگونه ممکن است براى چنین ظلم فاحش ...شمارد  انبیا مى اصلى و اساسى همۀ

  ).286همان، ص! (اندیشى (طلاق) نکرده باشد؟ چاره  واضحى

ای مبذول  مالی زنان طلاق گرفته، توجه ویژهت اسلام نسبت به تأمین ،به هر صور

ی از هم گسیخته از راه ازدواج مجـدد و   ها داشته است. تأکید اسلام بر بازسازی خانواده

باعـث گردیـده کـه     ؛رفته داردنظر نامساعدی که نسبت به مجرد ماندن افراد طلاق گ

 ـ و دستورالعملی داشته باشـد؛ ولـی چنانچـه    اسلام برای تأمین زنان مطلقه تدابیر  ۀزمین

  کند. می توصیه آنانازدواج زنان مطلقه فراهم شده باشد، اسلام به ازدواج 

محورهای اصلی راهکارهای اسلام برای کاهش مشکلات مالی زنان مطلقه از این 

  قرارند:

، م شرعی و قانونی انفاق شوهر بر زن (اعطای نفقه) در زمان عده (حر عاملی. لزو١

  )؛٤٣٦ص ،١٥ج
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؛  ٦ :. لزوم شرعی و قانونی انفاق شوهر بر زن باردار تا زمان وضع حمـل (طـلاق  ٢

  )؛٢٣١ص ،١٥ر.ک: وسائل الشیعه، ج

 ،١٥؛ ر.ک: وسـائل الشـیعه، ج  ١ :. لزوم شرعی و قانونی تأمین مسکن زن (طـلاق ٣

  )؛  ٤٣٤ـ  ٤٣٥ص

به ایـن معنـا کـه شـوهر بـر حسـب        :. استحباب و در مواردی وجوب متعه طلاق٤

مند سـازد.   مقداری پول یا کالاهای نقدی بهرهاش را از  ، همسر مطلقهتوانایی مالی خود

موارد طـلاق،   زن بر شوهر دانسته و آن را در همۀطلاق را نوعی حق  کریم متعۀ قرآن

؛ ر.ک: ٢٤١و  ٢٣٦ :واه بعـد از آن مقـرر فرمـوده اسـت (بقـره     خواه قبل از عروسی و خ

  )؛٥٦ـ  ٦١ص ،١٥وسائل الشیعه، ج

که قـبلا آن را دریافـت نکـرده    در صورتی  ،. پرداخت مهریه ازدواج به زن مطلقه٥

 ـبدیهی است چنانچـه زن بـه ازدواج مجـدد اقـدام      باشد:  د، مهریـه ازدواج دوم نیـز  کن

  هـا  هرچند بالا بردن میزان مهریه ؛برای وی فراهم آوردتواند اندوخته مالی جدیدی  می

 ،١٥اسلامی سازگاری چندانی ندارد (همـان، ج های  آموزهبا انگیزه تضمین آینده زن، با 

  )؛٩ـ  ١١ص

عنـوان   از دوش زن مطلقه و معرفی پـدر بـه   . برداشتن مسئولیت پرورش فرزندان٦

  مسئول و ولی شرعی و قانونی فرزندان.

ی مشروع دیگری اشاره کـرد کـه    ها توان به شیوه ، میحورهای یاد شدهافزون بر م

مانند اشـتراط   ؛اخیرا در سیستم جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است

کالایی یا مبلغی را شرط کنـد کـه اگـر     ،ضمن عقد (مثل اینکه زن در ضمن عقد نکاح

فت اجرت کارهای خـانگی کـه زن انجـام    بپردازد) یا دریا زنبه  ،شوهر او را طلاق داد

داده، چنانچه به قصد تبـرع (مجـانی بـودن) آن کارهـا را انجـام نـداده باشـد (بسـتان         

  ).٢٦٧و  ٢٦٦، ص١٣٨٩(نجفی)، حسین و همکاران، 

به لحاظ فقهی نیز مرد حق ندارد زنی را که طلاق داده شده است (طـلاق رجعـی)   

اش به سر آید (تمیمی،  ر خانه نگه دارد تا زمان عدهرا دباید او  ؛ بلکهاز خانه بیرون کند

 لَهَـا  الْمُطَلَّقَـةُ  وَ« :). بـرای او حـق مسـکن و نفقـه اسـت     ٢٨٦، ص٢دعائم الاسلام؛ ج

همان) و این نفقه باید بر اساس شرایط عـرف و   ( »عِدَّتِهَا فِی دَامَتْ مَا النَّفَقَةُ وَ السُّکنَى
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همـان،  »(عِـدَّتِهَا  فِـی  زَوْجِهَـا  سَـعَةِ  مِـنْ  بِـالْمَعْرُوفِ  هَـا نَفَقَتُ«در حد امکان شوهر باشد 

  ).  ٣٧٤ص ١٣٩٠قائمی امیری، ؛ ٢٨٩ص

  معروف به امساك حکم

 از جهات متعددی قابل بررسی است:امساک حکم 

  مرد بر معروف به امساک وجوبـ 

 به تسریح و معروف به امساک امر دو از یکی همسرش، به نسبت است واجب مرد بر

  .برگزیند را حسانا

  عقد در معروف به امساک بر تصریح استحبابـ 

 را دختر این :بگوید دخترش آینده همسر به عقد از قبل است مستحب دختر ولی بر

  .احسان به تسریح یا معروف به امساک شرط به کردم، تزویج تو به

  عقد در معروف به امساک بر اقرار کیفیت

 گرفتـه  خداوند که پیمانی و عهد بگوید بهکه  تاس مستحب ازدواج مرد هنگام بر «

 ]٢٣[».کنم می اقرار نیکی به ازیرهاس یا نیکی به است نگهداری

 شوهر سوي از امر تعلیق حکم

 شـده  یـاد  امـر  دو از یکـی  اختیار از ،باشد رش ناشزههمس آنکه بدون شوهر اههرگ

 یکی انتخاب به را وا شرع حاکم ؛ورزد خودداری احسان) به تسریح و معروف به (امساک

دهـد   مـی  طـلاق  خـودش  تقاضـای  بـه  را زن امتناع، فرض در و کند می ملزم امر دو از

  ).۶٩۴ ص ،١ ج (هاشمی شاهرودی،

  گیري نتیجه

شناسـان و مشـاوران خـانواده پـس از      شناسـان، روان  جامعـه  براساس آنچه گفته شـده، 

 ن طـلاق ارائـه  ی متنوعی کـه بـرای کـاهش مشـکلات همسـران و فرزنـدا       ها توصیه

شوند که بهترین راه حل اساسی و قابـل   می رو هند، با این واقعیت انکار ناپذیر روبکن می

اطمینان برای مشکلات یاد شده، اصلاح سـاختارهای اجتمـاعی و ایجـاد سـاختارهای     

ی  هـا  و آسیب پیامدهاحقوقی، قضایی و حمایتی برای زنان است. با ایجاد این ساختارها 

حـداقل  (نان به حداقل رسیده و برای بازگشت زوجین به زندگی مشترک طلاق برای ز

  ماند. می جایی باقی) در طلاق رجعی
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ضمن اینکه توافق، همدلی و همکاری زن و شوهر طلاق گرفته بسیار مهم است و 

تـوان   مـی  از پایبندی به مـوازین اخلاقـی  زوجین ناگفته پیداست که تنها با برخورداری 

اخلاق مدار، به شکوفا کـردن   یعنوان دین اسلام نیز بهاز آنان داشت. چنین انتظاری را 

اسـت و تأکیـدی کـه در     ورزیـده  اهتمام فراوانـی  و پرورش وجدان اخلاقی آحاد جامعه

چندین آیه قرآن بر طلاق توأم با نیکوکاری یا طلاق زیبنـده صـورت گرفتـه، یکـی از     

قی، گذشته از آنکه احتمال طلاق این مدعاست. پایبندی عمومی به موازین اخلا دلایل

اقـدام بـه    ،گردد کـه در آن  می دهد، به وضعیتی منجر می را تا حد بسیار زیادی کاهش

بـه جـای آنکـه نفـرت انگیـز و       ـ  کنـد  مـی  در مواردی کـه ضـرورت اقتضـاء   ـ   طلاق

خصوصمت آمیز باشد، مسالمت آمیز و تا حدودی خالی از تنش خواهد بود. تنها در ایـن  

 بستان( باشیمشاهد را یی با حداقل پیامدهای منفی  ها توانیم طلاق می ست کهصورت ا

  .)٢٨٢ص ،١٣٨٩ همکاران، و) نجفی(

جامعی اسـتخراج کـرد کـه بـرای پیشـگیری از       راهکارهایتوان  میاز متون دینی 

رسـد ایـن چهـارچوب     مـی  بـه نظـر   نـد. مؤثرمفید و  وقوع طلاق و کاهش عوارض آن

ی  ها ضمانت«استوار است و در مرحله بعد  »اخلاق«یز بر محور بیش از هر چ ،اسلامی

. پیامـدهای  اند لحاظ شدهبرای کاهش عوارض طلاق  »ی اجتماعی ها حقوقی و حمایت

 ،امـا ایـن چهـارچوب اسـلامی     اسـت؛ منفی طلاق تا حدودی طبیعی و اجتناب ناپـذیر  

مصالح فردی و  موعۀ؛ یعنی با در نظر گرفتن مجچنانچه از منظری جامع نگریسته شود

ترین و کـم   ی حقوقی بدیل، موفق ها اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، در مقایسه با نظام

  .)٢٨٩ص ،١٣٨٩ همکاران، و) نجفی( بستان(ه است کردترین راهکارها را ارائه ضرر

ای برای رجوع زن و  شاید بتوان یکی از ادله تأکید بر طلاق شایسته را دلیل و بهانه

بقـره اولویـت را در رجـوع بـه      ٢٢٨کـریم در آیـه    ندگی مشترک دانست. قرآنمرد به ز

 باشـند،  داشـته  اصلاح قصد شوهرانشان اگر ایام آن در«فرماید:  همسر سابق داده و می

علاوه بر آنکه رجوع مرد به همسـری کـه طـلاق    ] ٢٤».[سزاوارترند گرداندنشان باز به

 :از جمله ؛، مزایایی بر ازدواج مجدّد دارداست داده

ولی زندگی با همسر سـابقش،   ؛زندگی با همسر جدید به تجربه جدید نیاز دارد )الف

 ؛همراه با تجربه است
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  ؛دهد   های جدیدی را بر عهده مرد قرار می رفتن به سراغ همسر جدید، هزینه )ب

ظ ت اجتماعی زن و مرد را در جامعـه حف ـ اهی بازگشت به زندگی قبلی، موقعیگ ج)

 ؛کند  ، برطرف میآمده استوجود ه ر اثر طلاق ببهایی را که   و کدورتکند    می

اثر طلاق متلاشی شده بـود، دوبـاره   بر ها  فرزندانی که کانون گرم خانوادگی آن د)

انـد، جبـران     اثـر طـلاق خـورده    بـر روحی کـه   ۀگردند و لطم   به آغوش خانواده باز می

 ؛شود   می

حیه گذشت و صبر و ایثـار را در زنـدگی شـکوفا    و گاهی بازگشت به زندگی، رو هـ)

  ).  ١٠٠، ص١٣٨٨ (قرائتی، کند   می

و حتـی جـدایی را    بر حفظ و دوام زندگی مشترک اسـت کریم،  قرآنبنابراین مبنای 

طبـق قـوانین   داند و معتقد اسـت جـدایی مسـالمت آمیـز و طـلاق       بدون بازگشت نمی

دهـد؛ بـالعکس طـلاق     مـی  فزایشپذیری زندگی مشترک را ا معروف و احسان بازگشت

 سـازد و بـه تـأخیر    مـی  شناختی رجوع را با موانعی مواجه عاری از اصول اخلاقی و روان

  اندازد. می

  

  نوشت پی

 جیالإِْسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَـبُّ إِلَـى اللَّـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ أَعَـزُّ مِـنَ التَّـزْوِ         یفِ یمَا بُنِ قَالَ  .]1[

  ).222ص ،100(بحارالانوار، ج 

(وسـائل   الی االله عزوجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقـة ا من شی ء ابغض م. ]2[

  ).۱۶، ص۲۰الشیعه، ج

]۳ .[

  :21(روم(  

  ).694ص(نهج الفصاحه،   هِ مِنَ الطَّلَاقیإِلَئاً أَبْغَضَ یمَا أَحَلَّ اللَّهُ شَ. ]4[

کالطلاق مع الشقاق و عدم رجاء الوفاق، و إذا لم تکن عفیفة یخـاف   یستحب و قد. ]5[

  ).312، ص2محمدمحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج( منها إفساد الفراش

]6[ .   :2(طلاق.(  

  . همان.]۷[
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]8[ .  :19،(نساء.(  

]9[ .َبمَعْـرُوف  سَـرِّحُوهُنَّ  أَوْ عْـرُوفٍ بمِ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فبََلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا و 

   ).231(بقره: 

]10[.   :241 (بقره.(  

ا مفعول مطلق بـراى فعـل   یا حال و یبوده باشد،  »متاعاً« تواند صفت مى »حقاً«. ]١١[

  .»وَ مَتِّعُوهُنَّ« ز مفعول مطلق است، براى جملهین »متاعاً«ـ  محذوفى

]12[ .

   :21(روم.(  

 ،مَةَسَـلَ  بـن  زِ، عَنْ خَطَّـابِ یعَبْدِ الْعَزِ بن ، عَنْ عُمَرَ یعَلِ بن مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدُ. ]13[

 ـدُ أَنْ أشَْكُوَ إِلَیوَ أَنَا أُرِـ   أَبَا الْحَسَنِ مُوسى یعْنِیـ   هِیقَالَ: دَخَلتُْ عَلَ   هِ مَـا أَلْقـى  ی

 ـ  مَـرَّةً  یزَوَّجَنِ  كَانَ یإِنَّ أَبِ«، فَقَالَ: یمِنْ سُوءِ خُلُقِهَا، فَابْتَدَأَنِ یمِنِ امْرَأَتِ ئةََ یامْـرَأَةً سَ

  ذلِـكَ   اللَّـهُ   مْنعَُكَ مِنْ فِرَاقِهَـا، قَـدْ جَعَـلَ   ی: مَا   یفَقَالَ لِ ، هِیذلِكَ إِلَ الْخُلُقِ، فَشَكَوْتُ

  ؟ كَیإِلَ

]۱۴[ . 
َ
 لا

ٌ
مْسَة

َ
هُ بِ یخ

َّ
لل

َ
 ا

َ
 جَعَل

ٌ
هُمْ رَجُل

َ
جَابُ ل

َ
تِهِ یسْت

َ
 اِمْرَأ

َ
ق

َ
لا

َ
  .دِهِ ط

لَـا تُملَِّـكِ    إِلَى الْحَسَنِ نَیمُؤمِْنِرِالْیرِسَالَةِ أَمِ یقَالَ: فِ عَبْدِ اللَّهِ یعَنْ أَبِ. ]15[

جَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذلَِكَ أَنعَْمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْومَُ لِجَمَالِهَـا  یالْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا 

  .سَتْ بِقَهْرَمَانَةٍیةٌ وَ لَحَانَیفَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَ

]16[ .

  :231(بقره.(  

]17[ . 228: (بقره.(  

]18[.  َظـاً یثاقـاً غَل یبَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِـنْكُمْ م   بعَْضُكُمْ إِلى  فَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىیكَو 

  ).21: نساء(

]19 .[
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 )72: نحل.(  

]20[ .... 21: روم( ؛.(  

]21[ .

*

... 33ـ 32: نور( ؛.(  

]22[ .21: روم( ؛.(  

  .»باحسانٍ تسریحٌ او بمعروفٍ امساکٌ الله؛ أخَذَ الذی بالمیثاقِ أقْرَرْتُ«. ]٢٣[

]24[. 

   :228(بقره.( 
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